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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شــنبه 19 خرداد 1405| 23 ذی‌الحجه 1447 |

گذري بر مجاهدت‌هاي سردار شهيد حاج بهرام حسيني مطلق، فرزند برومند كردستان از شهداي جنگ تحميلي رمضان در همكلامي با همرزمانش 

حاج بهرام  صحنه نبرد را با شجاعت مديريت مي‌كرد 
 صغري خيل‌فرهنگ 

چندي پيش بود كه مراســمي براي بزرگداشت ياد 
و خاطره شهيد سردار سرلشــكر پاسدار حاج بهرام 
حســيني مطلق در بيجار كردســتان برگزار شد. 
مراسمي كه بهانه آشنايي و همكلامي ما را با همرزمان 
و دوستان شهيد فراهم كرد و ما را بر آن داشت تا روايت 
مجاهدت‌هاي همرزمان شــهيد را از زبان دوستانش 
بشنويم. شهيد حاج‌بهرام حسيني مطلق متولد چهار 
بهمن ۱۳۴۱ در يكي از روستاهاي غرب استان زنجان 
بود. در اوان كودكي به همراه پدر و مادر براي ادامه زندگي 
راهي شهرستان بيجار شــد. او در جواني به عضويت 
ســپاه درآمد و  بيش از ۲۰۰ ماه سابقه حضور در جبهه 
حق عليه باطل )مقابله با ارتش عراق و تجزيه‌طلبان 
ضدانقلاب( در غرب و جنوب كشور دارد. سردار شهيد 
حاج بهرام حســيني مطلق رفاقت و قرابت زيادي با 
سردار شهيد مهدي رباني داشت كه با شهادت سردار 
رباني در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در شــروع جنگ ۱۲ 
روزه، بيش از پيش به وضعيــت انقطاع از مظاهر دنيا 
رسيد و همواره آرزو داشت ضمن نوشيدن شهد شيرين 
شهادت، در جوار شــهيد رباني به خاك سپرده شود. 
ايشان در دوره پس از جنگ ۱۲ روزه، به ويژه ناآرامي‌هاي 
دي ماه ســال جاري در مقابله با كودتاي امريكايي- 
صهيونيستي به شــدت فعال بود و همواره به عنوان 
رئيس اداره عمليات به نمايندگي از ستادكل نيروهاي 
مسلح در جلسات شوراي امنيت كشور و برخي جلسات 
دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي شركت داشتند. 
او سرانجام در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ مصادف با دهمين 
روز ماه مبــارك رمضان، هنگام حضــور در محل 
دبيرخانه و جلسه شوراي عالي امنيت ملي، با اصابت 
موشك دشمن صهيوني، به همراه فرماندهان محترم 
همچون امير شهيد موسوي رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح، ســردار شــهيد محمد پاكپور فرمانده كل 
سپاه پاســداران، امير عزيز نصيرزاده وزير محترم 
دفاع و جمع ديگري از فرماندهان به شهادت رسيد. 

 مانند يك برادر... 
راوي: حسين نصراله زنجاني 

دانش‌آموز دوره ابتدايي بودم. بيجار شــهر بزرگي نبود، اما 
پرحادثه. از ســال ۵۷ كه انقلاب پيروز شد، روزي نبود كه 
خبري از جنگ و درگيري با ضد انقــاب و گروهك‌هاي 
تجزيه‌طلب يا تشييع جنازه شــهيدي يا گرداندن جنازه 
ضدانقلاب‌ها در شهر نباشد. اولين تشييع جنازه شهيدي 
كه شركت كردم، مرداد سال ۵۸ بود. تشييع فرزند آيت‌الله 
رحماني، فرمانده سپاه بيجار. فراموش نمي‌كنم كه بنا به 
وصيتش دست‌هايش را از تابوت بيرون گذاشته بودند كه 
عملاً به مردم بفهماند با دستان خالي به ملاقات خدا مي‌رود 
و اين براي من هشت ساله كه اولين بار با مفهوم شهادت آشنا 
شده بودم، بسيار عجيب بود و اين صحنه در ذهنم ماندگار 
شد.  در همان ايام گاهي نيروهاي سپاه را كه به مأموريت 
مي‌رفتند يا در شهر مانور مي‌دادند، مي‌ديدم. از ماندگارترين 
صحنه‌ها، جوان رعنا و رشيدي بود كه پشت ماشين آهوي 
سپاه، خدمه تيربار كاليبر ۵۰ بود. ابهت او و نحوه ايستادنش 
پشت تيربار برايم به يادماندني است. بهرام گيچلو كه دوست 
برادرم هم بود را از همان روزها اتفاقاً مي‌شناســم؛ با وقار، 
مؤدب، محكم و مهربان. شايد يكي از بهانه‌هايي كه به سمت 
بسيج و سپاه ميل پيدا كردم، ابهت او و ساير نيروهاي سپاه 
بود.  كردستان آبستن حوادث بسياري بود و نقطه‌نقطه آن 
جنگ بود و درگيري با ضد انقلاب. با آنكه منطقه و اطراف 
شهر گاهي به واســطه حضور گروهك‌ها ناامن مي‌شد، اما 
نيروهاي سپاه بيجار در سطح استان پراكنده بودند. خبرها 
را داشتم. برادرانم عضو افتخاري سپاه بودند و رفت‌وآمد به 
جبهه و منطقه داشتند. من هم خيلي زود وارد بسيج شدم. 
حاج بهرام مدتــي در ديواندره فرمانده گردان و مســئول 
عمليات سپاه بود و بعد به كامياران و سنندج و... رفت. اسم 
او و خبرهاي او را مي‌شنيدم. از سال ۶۴ كه عضو سپاه شدم، 

بيشتر او را مي‌ديدم. سال ۶۶ فرمانده عمليات و بعد قائم‌مقام 
سپاه سقز شد. مقر تيپ الغدير در سقز بود و اين بهانه‌اي شد 
تا بيشتر او را ببينم. مانند برادر بزرگ‌تر و يك الگو، آوازه رزم 
و اخلاقش در ميان نيروها زبانزد بود و اين ارتباط باقي ماند تا 
امروز. حاج بهرام كه حالا سردار سرلشكر پاسدار دكتر بهرام 
حسيني مطلق است در سوابقش فرماندهي لشكر قدس 
گيلان، فرماندهي عمليات قرارگاه ثارالله تهران، جانشين 
و فرمانده عمليات ســپاه، فرماندهي ســپاه سيدالشهدا، 
فرماندهي سپاه امام حسن البرز، فرمانده و رياست دانشگاه 
دافوس سپاه، رئيس اداره امنيت و طرح و عمليات و جانشين 
معاونت عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح را داشت. با اين 
حال، هميشه همان حاج بهرام صميمي و مهربان و متواضع 
بود. وقتي كه هيئت مذهبي رزمندگان بيجار را تشكيل داد، 
بزرگوارانه همه دوستان را با سليقه‌هاي مختلف جمع كرد 
و اين بنا را مديريت نمود و منشأ خدمات بسياري در بيجار 

شد، اما بي‌سروصدا و بي‌ادعا. 
در تمام خاطرات من و حتماً ساير دوستان از او كه در روز 
۹ اسفند در جلســه شــوراي عالي دفاع همزمان با مولا و 
مقتدايش لباس برازنده شهادت را به تن كرد، شايد بارزترين 
خصوصيت او راست‌قامتي و سعه‌صدر و اخلاق حسنه بود. 
براي شهيد سردار سرلشكر پاســدار دكتر بهرام حسيني 

مطلق نوشتن بسيار سخت است و فراقش جگرسوز است. 

 حاج بهرام هميشه آفند بود! 
راوي: حاج حسن رستگارپناه 

حاج بهرام تعامل خوبي با بدنه اجتماعي جامعه داشت و به 
گونه‌اي برخورد مي‌كرد كه مردم جذبش مي‌شدند. اوايل 
انقلاب، روســتايي‌ها را جذب و مسلح مي‌كرد و از ظرفيت 
اجتماعي بهره مي‌برد. سال ۶۳ كه اوضاع سقز خيلي خراب 
بود، حاج بهرام همراه گروهي از دوســتان به سقز رفتند و 
يك تيم سنگين عملياتي درست كردند. اين تيم با تلاش 
شبانه‌روزي و شــجاعت حاج بهرام، كومله و دموكرات را از 
مناطق آن محدوده بيرون كردنــد. عملياتي را به ياد ندارم 
كه با مديريت حاج بهرام انجام شــده باشــد و نيروهاي ما 
عقب آمده باشند. همواره دشــمن را وادار به فرار مي‌كرد. 
ويژگي جسارت و شجاعت او زبانزد نيروهاي عملياتي بود 
و باعث ايجاد اعتمــاد به نفس در نيروها شــده بود. بعد از 
شهادت محسن زهتاب، عملًا حاج بهرام مسئول عمليات 
سقز شــده بود. او منطقه را كاملًا و تك‌تك عناصر دشمن 
ضدانقلاب را هم مي‌شــناخت. يكي ديگــر از ويژگي‌هاي 
برجسته او، شناخت عميق دشمن، شناخت كامل جغرافيا و 
طراحي‌هاي مناسب براي تعيين صحنه نبرد با دشمن بود، 
يعني در مجموعه شهرهاي كردستان، هيچ‌كدام از مسئولان 
عمليات، همه اين ويژگي‌ها را با هم نداشتند.  وقتي قطعنامه 
پذيرفته و جنگ تمام شد، من فرمانده سپاه كردستان شدم 
و ايشان را سريع به عنوان فرمانده سپاه سقز انتخاب كردم و 
خيالم راحت بود كه سقز يك آدم پخته، پرتلاش و با ايمان 
دارد. بعد از قطعنامه، حوادث كردستان خيلي باشتاب پيش 
مي‌رفت. عراق هم گاهي حمله مي‌كرد. يك بار وقتي به بانه 
رســيدم، يك پيرمردي مي‌گفت: »من شهيد نصراللهي را 
مي‌خواهم.« گفتم: »چكارش داري؟« گفت: »من اهل يك 
روستاي صفر مرزي در عباس‌آباد هستم، ديشب عراقي‌ها 
آمدند و دو تا دختر مرا دزديدنــد و بردند.« خيلي ناراحت 
شــدم. فرهاد ارجمند را خواستم. پرســيدم: »نيرو چقدر 
داري؟« گفت: »هيچي.« گفتم: »هرچه دژباني و آشــپز و 
هرچي داري، مسلح كن، چهار قبضه ۱۲۰ داشتيم، بردار تا 
برويم عباس‌آباد.« خبر نداشتيم كه نيروهاي عراقي خيلي 
جلو آمده‌اند. كسي هم خبر نداشــت. تا شب عمليات را در 
عباس‌آباد انجام داديم كه حاج بهــرام با من تماس گرفت: 
»عراقي‌هــا در فلان منطقه جلو آمده‌انــد.« خيلي تعجب 
كردم. گفتم: »چكار كنيم؟« حاج بهرام گفت: »من نيروها 
را برمي‌دارم و شــبانه به عراقي‌ها مي‌زنم. من چند بار آنجا 

رفته‌ام، مي‌دانم چطوري بالاي سر عراقي‌ها بروم.« من خودم 
را رساندم به ســقز كه گفتند حاج بهرام رفت. بيسيم زدم: 
»كجا رفتي؟« گفت: »خيالت راحت. من امشب كار را تمام 
مي‌كنم.« گفتم: »آخر جنگ با عراق با ضدانقلاب متفاوت 
است.« حاج بهرام نيروها را تا زير پاي دشمن برد و يك حمله 
الله‌اكبري كرد كه در آن 30 نفر عراقي كشته شدند و 30 تا 
40 نفر را هم اسير كرد. شجاعت اين آدم را ببينيد. اين مهم 
است كه يك فرمانده كه خودش توي صحنه است، بقيه را هم 
پاي كار بياورد و به آنها اميد بدهد. خلاصه حاج بهرام هميشه 
شاداب، هميشه قبراق و هميشه گوش به فرمان بود. هميشه 
آفند بود. در سختي‌هاي صحنه‌هاي نبرد، كسي كه گشاينده 
راه بود، حاج بهرام بود. حاج بهرام صعودش منطقي بود و با 
تلاش خودش پيش مي‌رفت، بدون هيچگونه ادعايي. ادعايي 
نداشت كه اين مسئوليت را بگيرم، اما همواره ظرفيتش را 
داشت و در نيروهاي تحت امر خود اعتمادسازي و صحنه نبرد 
را با شجاعت مديريت مي‌كرد. هم در ميدان و هم در تدبير و 
طراحي موفق بود. پس يكي از مهم‌ترين طراحان استراتژيك 
امنيت تهران، حاج بهرام بود. او در تهران دوره دافوس را هم 
گذراند و رشد و آگاهي علمي در طراحي نظامي، باعث شد 
چند پله در طراحي نظامي پيشرفت كند. در جلسات اساسي 
كه قرار بر تصميم‌گيري بود، نظرات حاج بهرام خيلي اهميت 
داشت. اين ويژگي كمتر در افراد عملياتي وجود دارد. بعد از 
آن به ستاد كل رفت و بزرگ‌ترين خدمت او در آنجا، احقاق 
حقوق بچه‌هاي كردستان و آذربايجان غربي و كرمانشاه بود 
كه با استدلال و منطقش باعث شد طرح او به تصويب آقاي 
باقري، رئيس ستاد كل برسد و مصوبه قبلي تغيير كند. قبل 
از آن، بيجار منطقه عملياتي محسوب نمي‌شد يا از آن شهيد 
و جانباز قبول نمي‌كردند، اما بعد از طرح او، وضع تغيير كرد. 

مي‌دانيد كه چنين كاري مرد شيرافكن مي‌خواهد. 
 حاج قاسم كردستان 

راوي: مظفر الوندي 
سخن از شخصيتي است كه بيش از 40 سال از عمرش را در 
جهاد في سبيل‌الله گذراند و عاقبت در اين راه به فوز عظيم 
شهادت نائل شد. حاج بهرام حسيني مطلق كه اينك با عنوان 
سردار سرلشكر شهيد از او ياد مي‌كنيم، غيورمردي از خطه 
بيجار گروس بود كه تا حدود زيادي چهره‌اش ناشناخته مانده 
و بسياري از نوجوانان و جوانان نسل جديد او را نمي‌شناسند. 
حاج بهرام از سال ۵۸ كه هنوز نوجوان و جوان بود با رشادت 
و حس سلحشوري كه داشــت در جبهه‌هاي كردستان و 
عراق مردانه مي‌جنگيد. حاج بهرام از جمله كساني بود كه 
ضدانقلاب منطقه از او هراسي عجيب داشت، چراكه او هر 
زمان با وانت سيمرغ و پشــت تيربار كاليبر ۵۰ مي‌ايستاد، 
حتماً تپه‌اي يا محوري مهم را از متجاوزان بازپس مي‌گرفت. 
حاج بهرام بهترين ايام جواني‌اش را در جبهه‌ها و ميان كوه و 
كمر كردستان سپري كرده بود، او پاسدار صادق انقلاب بود. 
در دوران سازندگي و بعد از جنگ هم كه اغلب همرزمانش 
به زندگي عادي خود برگشتند، او همچنان در عرصه‌هاي 
مديريت نظامي و فرماندهي و آموزش ماند. تمامي رده‌هاي 
نظامي را با اتكا به توانمندي‌هاي خــود طي کرد و از هيچ 
رانت ويژه‌اي هم برخوردار نبود، اما او در همه اين ســال‌ها 
دل در گرو توســعه زادگاهش داشــت و از دهه ۹۰ به طور 
جدي‌تر و سازمان‌يافته‌تر با تعداد محدودي از همرزمانش 
پايه‌گذار هيئت رزمندگان بيجار شد كه حلقه‌اي براي اتصال 
پيشكسوتان عرصه رزم و جهاد سال‌هاي اول انقلاب و جنگ 

كردستان و عراق بود. 
او با تواضع مثال‌زدني و بدون انگيزه‌هاي سياسي و حزبي از 
جايگاه مهمش براي آباداني شهرش بهره مي‌جست، ده‌ها 
جلسه و همايش و رايزني را مديريت نمود، بدون اينكه نامي 
از خود مطرح كند. حاج بهرام واقعاً رونوشتي از »حاج قاسم« 
خطه كرمان بود براي كردستان. اينك كه او در مهم‌ترين نبرد 
تاريخ ايران يعني جنگ ايران و امريكا و اسرائيل به شهادت 
رسيد و همزمان با مقتدايش به سوي معبودش پرواز كرد، بر 
ماست كه زواياي شخصيتي او را به نسل جوان بشناسانيم. 
حاج بهرام رزمنده‌اي گمنام بود كه هم و غم او اعتلاي ايران و 

شهر و ديارش بود. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. 

 »بهرام، رحمان را كشت«
راوي: قهرمان قنبرلو 

من چند خاطره مربــوط به دهه ۱۳۶۰ از اين شــهيد 
بزرگوار دارم كه به تصرف پايگاه عملياتي ضدانقلاب در 
روستاي نجف‌آباد و آزادسازي محور نجف‌آباد به ديواندره 
برمي‌گردد. در آن زمان من فرماندهي آزادسازي محور 
را از طرف سپاه بيجار داشــتم. تصويري كه بنده از اين 
شهيد بزرگوار به ياد دارم، نوجوان ۱۷ ساله‌اي است كه 
در مقطع پاياني دبيرستان مشــغول به تحصيل بود. در 
آن زمان با بسيج و سپاه ارتباط داشت و با تعداد ديگري 
از همكلاسي‌هاي خودش در زمان شروع عمليات‌هاي 
پاكســازي و درگيري‌ها، در منطقه عملياتي داوطلبانه 
حضور پيدا مي‌كرد و دوشــادوش ديگر رزمندگان سپاه 
و بسيج مبارزه مي‌كرد. از ويژگي‌هاي اين شهيد بزرگوار 
علاوه بر روحيه شهادت‌طلبي همانند ساير رزمندگان، اين 
بود كه همواره تلاش مي‌كرد فراتر از نيروي رزمي، نقش 
مؤثري در عمليات‌ها داشته باشد. به همين جهت هميشه 
در كنار خدمه كاليبر ۵۰ بود. دوستان اطلاع دارند كاليبر 
۵۰ و خدمه‌هاي آن براي تك‌تيراندازان دشمن، اولين و 
مهم‌ترين هدف بودند و براي ما تعيين‌كننده بخش عمده 
عمليات‌ها و درگيري‌ها. در درگيــري نوبهار كه يكي از 
مهم‌ترين نبردهاي مشترك ارتش و نيروهاي سپاه بيجار 
بود، او در زمان شهادت ســردارزاده از خدمه كاليبر ۵۰ 
در كنارش بود و بعد از شهادت اين شهيد والامقام و در 
ادامه درگيري، سركرده و فرمانده ضدانقلاب به نام كاك 
رحمان توســط اين رزمنده نوجوان ۱۷ ساله شناسايي 
و در حين عقب‌نشــيني گروهك دموكرات و فرار كاك 
رحمان، بعــد از چند كيلومتر تعقيــب، او را به هلاكت 
رساند و دو قبضه اسلحه‌اش را به غنيمت گرفت. بعد از 
اين رشادت و سلحشوري، در منطقه معروف شد: »بهرام، 

رحمان را كشت.« 

در همان ايام گاهي نيروهاي ســپاه را كه 
به مأموريت مي‌رفتند يا در شــهر مانور 
مي‌دادنــد، مي‌ديــدم. از ماندگارترين 
صحنه‌ها، جوان رعنا و رشــيدي بود كه 
پشت ماشين آهوي ســپاه، خدمه تيربار 
كاليبر ۵۰ بود. ابهت او و نحوه ايستادنش 
پشت تيربار برايم به يادماندني است. بهرام 
گيچلو كه دوست برادرم هم بود را از همان 
روزها كه اتفاقاً مي‌شناسم، با وقار، مؤدب، 
محكم و مهربان. شايد يكي از بهانه‌هايي 
كه به سمت بســيج و ســپاه ميل پيدا 
كردم، ابهت او و ساير نيروهاي سپاه بود

حاج بهرام هميشه شاداب، هميشه قبراق 
و هميشــه گوش به فرمان بود. هميشه 
آفند بود. در سختي‌هاي صحنه‌هاي نبرد، 
كسي كه گشــاينده راه بود، حاج بهرام 
بود. حاج بهرام صعــودش منطقي بود و 
با تلاش خودش پيــش مي‌رفت، بدون 
هيچ‌گونه ادعايي. ادعايي نداشــت كه 
اين مســئوليت را بگيرم، امــا همواره 
ظرفيتش را داشــت و در نيروهاي تحت 
امر خــود اعتمادســازي و صحنه نبرد 
را با شــجاعت مديريت ميك‌رد. هم در 
ميدان و هم در تدبير و طراحي موفق بود
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   تصویری به یادگار مانده از سردار شهید حاج بهرام حسینی مطلق در کنار سردار شهید حسین سلامی 
که در جنگ تحمیلی 12روزه به شهادت رسید


